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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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برگزاری آیین نکوداشت مختومقلی فراغی
آیین نکوداشت دویست وهشتاد ونهمین سالروز تولد مختومقلی فراغی شاعر ترکمن در روز 

29 اردیبهشت 14۰1 در روستای آق توقای شهرستان مراوه تپه برگزار شد 
پیام حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده محترم ولی فقیه در استان گلستان خطاب به مراسم 

نکوداشت مختومقلی:
بسمه تعالی

مختومقلی فراغی شاعر بزرگ ترکمن از افتخارات استان گلستان و ایران اسلامی است.
اینجانب به دو دلیل به مختومقلی فراغی ارادت دارم اول اینکه این شاعر بزرگ در همه زمنیه ها شعر 
گفته است. از خداشناسی و عرفان گرفته تا مسائل اجتماعی و وحدت و یکپارچگی و در مجموع من 

مختومقلی فراغی را شاعری جامع می شناسم.
دوم اینکه مختومقلی فراغی از آن این استان و از افتخارات گلستان است،  ولی به لحاظ پرداختن به 

ارزش های متعالی انسانی الهی، شایسته است که او را فراتر از یک قومیت بدانیم.
 مختومقلی فراغی امتیازخاصی دارد، علاوه برعرفان، خداشناسی، ترس ازمعاد، مرگ و قیامت و عشق به 
رسول خدا و عشق به اهل بیت)ع( که در اشعار او موج می زند، بینش اجتماعی و روشن ضمیری در 

رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی از مهمترین امتیازات شعر اوست.
اینجانب برگزاری مراسم نکوداشت شاعر شهیر ترکمن را نشانه وحدت و همبستگی و اشاعه ارزش های 
اسلامی می دانم و اعتقاد دارم در پناه این اتحاد می توان انسجام و یکپارچگی شیعه و سنی و ملت 
ایران را در داخل و خارج به نیکی تبلیغ و ترویج کرد. وظیفه می دانم از همه کسانی که در نکوداشت 
ارزش گذاری به مقام این شاعر متعهد سهیم هستند، تقدیر و تشکر  نمایم. دوام توفیقات همه خدمتگزاران 

به نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید کاظم نورمفیدی 
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آيين نکوداشت دو تن از مفاخر فرهنگی استان گلستان
کریم اله قائمی و عبدالصالح پاک

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، در شامگاه روز یکشنبه اول 
خردادماه 1401 آیین نکوداشت دو تن از مفاخر فرهنگی استان گلستان »کریم اله قائمی« و »عبدالصالح 

پاک« در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.
کریم اله قائمی متولد ششم تیرماه 1318 خورشیدی در شهرستان کردکوی و مقیم گرگان است و تجربه 
پژوهشگری در 7 زبان رمزی منطقه گلستان ازجمله »لوترای استرآبادی« را دارد و تا به امروز از او 
کتاب هایی هم چون سورم سرا، زیلوی سادگی )مانیفستِ شعر گفتار(، هشت کتاب طنز: کاریکریماتور 
منتشرشده و بیش از 25 کتاب پژوهشی هم در دست چاپ دارد که می توان به اثری دوجلدی چون 

»فرهنگ واژگان گویش گرگانی« اشاره کرد.
عبدالصالح پاک نیز نویسنده ی فعال حوزه کودکان، اهل روستای قره قاشلی و ساکن بندر ترکمن در 
استان گلستان است، که از او آثار متعددی چون زنبیلی پرُ از آواز گنجشک، افسانه های صحرا، جاده 
بی انتها، آن سوی پرچین خیال، گرگ آوازخوان، روباه دم بریده، شکارچیان شب، پنجاه وپنج افسانه برای 

نوجوانان، کلاه پوستی و موی سفید به زبان های گوناگون ترجمه و منتشرشده است.
در این آیین نکوداشت کلیپ هایی کوتاه از زندگی »کریم اله قائمی« و »عبدالصالح پاک« پخش شد. دو 
میهمان ویژه ی این برنامه »جهانگیر نصری اشرفی« نویسنده و محقق و از اعضای فرهنگ خانه مازندران 
و »رحمت اله علی بیگلی« اولین مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان پس از 
جدایی از استان مازندران، هر کدام به ترتیب به ایراد سخنانی در مورد کریم اله قائمی و عبدالصالح پاک 

پرداختند. 
نصری اشرفی با اشاره به اینکه نوشتن »تاریخ اجتماعی« بازی با آتش است، گفت: کسانی که در این 
وادی قلم می زنند بسیار قابل ستایش اند؛ به باور من نویسندگان فولکلور »فقیهان« جامعه اند؛ افرادی که 
بعضاً گمنام اند و کاری هایی می کنند که در زمانه ی خودشان شاید به چشم نیاید؛ اما تردیدی نیست در 
آینده میراث ماندگاری خواهند بود. وی افزود: امثال قائمی ها کاری کرده اند که ماندگار و نمونه است 
و معتقدم فردی چون قائمی باید با افتخار مجسمه اش ساخته شود؛ زیرا او و خدماتش بخشی از تاریخ 

ماست و اگر ملتی تاریخ و هویت تاریخی خود را نشناسد چگونه می تواند خودش را بشناسد.
رحمت اله علی بیگلی نیز درباره عبدالصالح پاک گفت: ادبیات و قلم عبدالصالح پاک سلیس، روان و 
بدون هیچ گونه آلایش و تکلفی است و او با خلق جملات ساده و روان و باصداقتی مختص به خودش 
می نویسد و کلامش برای همه قابل درک و فهم است. آقای پاک داستان های خاطره انگیزی را تا به امروز 
از فرهنگ ترکمن خلق کرده است که امیدوارم به زبان ترکمنی هم نگارش کند تا نسل کنونی با زبان 

خود و میراث به یادگار مانده از بزرگان ترکمن و خرده فرهنگش بیشتر آشنا شده و فراموش نکنند.


